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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

بحث در مورد مقدار نصاب غلات بود عرض شد که در مورد اینکه نصاب غلات سیصد صاع بحثی نیست پنج وسق و هر وسق شصت صاع میشود سیصد صاع. اما صاع چه مقدار است اختلاف قدیمی در میان اهل تسنن وجود داشته که تا حدودی در میان شیعه هم نزدیک به این اختلاف فی الجمله وجود دارد اهل تسنن خب معروفشان این هست که صاع را پنج و یک سوم و یک کمی بیشتر یک کمی کمتر تعیین کردند که مالک ابویوسف و شافعی از معاریفی هستند که این قول را گفتند ولی ابوحنیفه هشت رطل گفتند بعضیها آمدند قول اینها را رفع نزاع کنند گفتند مراد از رطل در عبارت مالک و آن کسانی که پنج و یک سوم تعیین کردند رطل مدنی هست و مراد از رطل در عبارت ابوحنیفه رطل بغدادی هست رطل مدنی سه دوم رطل بغددای است رطل بغدادی کوچکتر است دو سوم رطل مدنی است خب طبیعتاً هشت ضربدر دو سوم میشود دقیقاً پنج و یک سوم این طوری خواستند مطلب را حل کنند
 ولی این مطلب درست نیست این بحث یک بحث تاریخی بوده دعوا سرش شده اتفاق افتاده در حضور هارون الرشید بین مالک و ابویوسف دعوا شده نمیدانم صاعهای خود را آوردند و امثال اینها و تصریح دارند که پنج و یک سوم به رطل بغدادی است نه به رطل مدنی آن رطلی که آن موقع علی وجه الاطلاق رطل تعبیر میکردند مراد رطل بغدادی بوده رطل مدنی ولو در مدینه مطرح بوده ولی عرض کنم خدمت شما علی وجه الاطلاق حتی در مدینه هم وقتی رطل تعبیر میکردند رطل بغدادی و عراقی که مرکز حکومت اسلامی آن موقع در آنجا بوده این بحثهاست بنابراین این طور حل کردنها درست نیست
 عرض کردم یک راه حل دیگری بعضیها چیز کردند گفتند صاع آب، هشت رطل است و صاع زکات این پنج و یک سوم است این را تا حدودی میشود قبول کرد ولی با یک حاشیه. آن این است که مشکل قضیه این است که یعنی این حرف البته از اینجا ناشی میشود که صاع یک پیمانه است یک مکیال و مکینه خاص هست صاع از آب وزنش سنگین تر از صاع از گندم و صاع از جو و امثال اینها هست بنابراین ما نمیتوانیم دقیقاً صاعی که در باب غسل جنابت مطرح است مستحب است غسل با یک صاع انجام بشود وزن آن را دقیقاً همان صاعی قرار بدهیم که در باب زکات هست این اصل مطلب درست است که باید بین اینها فرق گذاشت ولی حالا در یک کتابی هست به نام طرح التثریب مال عبدالرحیم بن حسین متوفای 806 در جلد2 صفحه88 این را میگوید
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ صَاعِ الزَّكَاةِ وَصَاعِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَجَعَلَ صَاعَ الْجَنَابَةِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ اینها را اضافه کردند که این طوری از عبارت ابی عبید همین مطلب هم استفاده میشد که صاع جنابت را که غسل جنابت با آن انجام میشود هشت رطل قرار دادند و جمیع بین روایت را این طوری خواستند بگویند.
 این مطلب فی الجمله حرف خوبی است ولی تمام مشکل را به طور کامل حل نمیکند چون مشکل این است که خود صاع زکات هم بالاخره بین گندم و جو و خرما و اینها فرق هست خود آن را هم نمیشود یک ملاک واحد قرار داد از اینجا یک مشکله ای را ما طرح کردیم آن مشکله این بود که اینکه اساساً در کتابهای لغت دیروز نیاورده بودم حالا امروز علم من آمده بگذار علمم را تکرار کنم در لسان العرب مثلاً جلد ده صفحه491 این در معنای مکوک را که میخواهد معنا کند میگویند مکوک چه مقدار صاع است هر صاع چه مقدار کیلجه است هر کیلجه چقدر منا هست هر منا چه مقدار رطل است هر رطل چه مقدار اوقیه است هر اوقیه چه مقدار استار است هر استار چه مقدار مثقال هست هر مثقال چه مقدار درهم هست هر درهم چه مقدار دانق هست همین طور دانق را با قیراط سنجیده قیراط را با طسوج سنجیده طسوج را با حبه در اینها تا مناش مکیال است از رطل به بعد آنها عرض کنم وزنه است وزن خاصی هستند و خب این مشکله هست عرض کردم یک راه حل آن این است که بگوییم اینجا اشتباه رخ داده اشتباه به خاطر این بوده که رطل مشترک لفظی بوده هم مشترک لفظی بین وزن خاص و بین مکیال خاص در تهذیب اللغه جلد13 صفحه216 از ابن سکیت نقل میکند : «عن ابن السكيت قال: هو الرِّطل المِكْيال بكسر الراء، هكذا قال»[footnoteRef:1]. المکیال تعبیر میکند و عبارتی هم در روایت کلبی نسابه هست در مورد آن آبی که میخواهند با انداختن چند تا خرما در آن از آن سنگینی دربیاید و اصلاح بشود قابل خوردن باشد چند تا خرما در یک مشک میریزد این کافی جلد1 صفحه351 رقم6 و جلد6 صفحه416 رقم3 هست میگوید «وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ مَاءً فقال مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ بِالْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالٍ بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ»[footnoteRef:2].  [1:  تهذيب اللغة، ج‏13، ص: 216]  [2:  الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص416.] 

 یا در تهذیب جلد1 صفحه220 رقم629 دارد میگوید : «أَرْطَال مِكْيَالِ الْعِرَاقِ»[footnoteRef:3].این طوری تعبیر شده این را البته یک نکته ای در پرانتز عرض بکنم مرحوم مجلسی در ذیلش در ذیل این عبارت دارد که فقلت بالارطال فقال نعم ارطال بمکیال العراق ایشان این طوری توضیح داده که چون کلبی نساب کوفی بوده امام علیه السلام عرف سائل را در نظر گرفته نه عرف خودشان که مدنی هستند و این ارطال به این اعتبار هست ولی این مطلب درست نیست اصلاً رطل علی وجه الاطلاق که اطلاق میشده مراد عراقی هست معلوم نیست به جهت آن عرض کنم خدمت شما اینکه سائل عراقی هست امام آن طوری تعبیر کرده ولی به نظر میرسد که این عبارت خیلی واضح نیست که اینجا ارطال یک وزن خاص نباشد ظاهراً به تناسب آن وزن خاصی که هم بوده مکیالهایی بر اساس آن ارطال وجود داشته ارطال بمکیال العراق نه اینکه این رطل خودش ارطال هست چون یک نکته ای وجود داشته آن زمانها برای اینکه یک شی ای را هم وزن کنند به وسیله مکیل گاهی اوقات وزن میکردند مثلاً یک دانه پیمانه در نظر میگرفتند چه مقدار در آن فلان ماده میگنجد بعد بر اساس این پیمانه و بعد بر اساس وزن آن اندازه گیری میکردند مثلاً مکیال عراق در مکیال عراق مثلاً هشت رطل جا میشده مثلاً بعد برای اینکه پنجاه رطل بریزند با این پیمانه میریختند یعنی پنج بار این را پر و خالی میکردند این طور نبوده که نحوه کشیدن به آن معنا مطرح نبوده مکیال زمینه بوده برای اینکه وزن کنند همین الان هم گاهی اوقات بعضیها یک زمان من دیدم که مثلاً دوزاری میخواست تعداد حالا آن طرف قضیه بود مثلاً یک تعدادی دو زاری میخواست بدهد صد و پنجا تا دوزاری میخواست به طرف بدهد در چه الان آن را نه وزنش بود وزن کرده بود مقدار دوزاریها را آن یک مدل دیگر تعداد را بر اساس وزن گاهی اوقات به هر حال به وسیله پیمانه خاص وزن مشخصی را تعیین میکنند وزن مشخصی تعیین میکنند به وسیله پیمانه ها این ممکن است مراد این باشد یعنی چهل رطل وزنی بمکیال العراق. بمکیال العراق اشاره دارد این وزنی که ما اینجا میخواهیم ملاحظه کنیم مکیال عراقی است. اینکه بمکیال العراقی هست چون وزن را هم به وسیله مکیال اندازه گیری میکردند این خیلی عبارت واضح در این نیست که این رطل مکیال است ممکن است وزن باشد و علی ای التقدیر آن چیزی که در کتابهای لغت و استعمالات روشن هست من فکر میکنم حتی آنهایی که رطل را مکیال قرار دادند مکیالهایی بوده که برای اندازه گیری وزن مورد استفاده قرار میگرفته و الا اینکه یک کیل خاصی داشته باشیم به صورت رطل و اینها به آن شکل نبوده تصریح روشن عبارتهای مختلف این است که رطل کیل نیست اگر هم یک پیمانه خاصی را ما رطل قرار میدهیم به خاطر اینکه این پیمانه چه مقدار وزن در آن جای میگیرد به این اعتبار [3:  تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص220.] 

شاگرد: تمامی مکیال‌ها طریق به وزن بوده است؟ 
 نه این طور نیست همیشه. مکیال میتواند طریق به وزن باشد میتواند برای خودش مستقل باشد حالا این بحثی است که روی آن تاکید داریم صبر کنید
شاگرد: ممکن است بیان شود که اگر مکیال، طریق به وزن باشد، از آنجا که چگالی اشیاء مختلف متفاوت است، برای هر جنسی یک مکیال مجزّا باید وجود داشته باشد. از آنجا که می‌دانیم هر جنسی مکیال مجزّا نداشته است، پس روشن می‌شود از اساس پیمانه‌ها طریق به وزن نبوده است؟
 حالا صبر کنید اجازه بدهید ادامه بدهیم بحث را. اینها در واقع هر جنسی را که میخواستند بکشند مکیال را پر میکردند آن یک دانه را وزن میکردند بعد بر اساس آن که وزن میکردند مثلاً پیمانه را میدید که پنج رطل است پانصد رطل میخواست صد تا از این پیمانه میریخته این شکلی بوده جنسهای مختلف را اول یک بار پیمانه را بر اساس آن جنس خاص وزن میکردند بعد با آن پیمانه خاص به تعدادی که مورد نظر هست میریختند 
خب ما عرض کردیم که ظاهراً اصل قضیه این است که پیمانه را در یک مرحله ای برای آن وزن تعیین کردند پیمانه را با یک شی ای پر کردند یک شی مشخصی وزنش را تعیین کردند حالا بحث سر این بود که از عبارتها استفاده میشود عبارت ابن قدامه را دیروز خواندم که در عبارت ابن قدامه این بود که مدار، گندم متوسط بوده اوسط القمح این مدار بوده خب این را دنبال کردم ببینم قضیه همین طور هست یا نه دیدم که یک کتابی هست به نام الایضاح و التبیان فی معرفة المکیال و المیزان این کتاب چاپ شده مرکز کامپیوتری هم نسخه عکسی آن را داشت خودش را من ندیدم ولی از کتابخانه سوال کردم گفتند نسخه عکسی داریم قرار شد نسخه آن را بگیرند ولی من حالا آن را از همین کتاب طرح التثریب که مال عبدالرحیم بن حسین متوفای806 هست از او نقل میکنم جلد4 صفحه53 از همین الایضاح و التبیان ابن الرفع که متوفای710 است تقریباً معاصر علامه حلی است علامه حلی 726 است این در همان دورانهاست
 آنجا یک داستان مفصلی نقل میکند یک مدی بود این مد را گرفتم و اندازه گرفتم و این مد از چه کسی برای من رسیده از که رسیده داستان و آخرش گفتند این مد، مد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست بعد میگوید که فَامْتَحَنْته بِمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الْمِعْيَارُ وَهُوَ الْمَاشُ وَالْعَدَسُ گفته بود آن ماش و عدس ملاک هست بعد آن پیمانه را با ماش و عدس که پر کردم دیدم که مد آن از دویست درهم خیلی بیشتر هست فَوَجَدْت كَيْلَهُ بِهَا يَزِيدُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ زِيَادَةً كَثِيرَةً فَاسْتَحْضَرْت أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمِعْيَارَ إنَّمَا وَقَعَ بِالشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَخْبَارُ فَاعْتُبِرَتْ بِالشَّعِيرِ الصَّعِيدِيِّ الْمُغَرْبَلِ الْمُنَقَّى مِنْ الطِّينِ به گندم پاک شده تر تمیز پاکیزه ای که یک خاک ندارد اندازه گرفتم دیدم با پنج و یک سوم تطبیق دارد و این عبارتها را دارد بعد نتیجه گیری کرده که نتیجه این بحثها این میشود صِحَّةُ أَنَّ الرَّطْلَ الْبَغْدَادِيَّ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا صد و سی درهم هست و چیزی هست که نتیجه گیری کردند این را میگوید یقع به آن که من چیز هستم میگوید به ماش و عدس یقع به المعیار این طوری دارد البته خودش میگوید نه به ماش و عدس نیست به شعیر است و این حرفها این ماش و عدس در طحاوی این در عبارتی از حاشیه ابن عابدین جلد2 صفحه366 آنجا یادداشت کردم قال التحاوی الصاع ثمانیة الارطال من ما یستوی کیل و وزن بعد این عبارت طحاوی را معنا میکند و میگوید «قَالَ الطَّحَاوِيُّ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِمَّا يَسْتَوِي كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ عدس و ماش معنی میکند بعد این عبارت دارد که من سر و ته این عبارت را نفهمیدم حالا شما اگر عبارت را فهمیدید به ما خبر بدهید میگوید وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْعَدَسَ وَالْمَاشَ يَسْتَوِي كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ حَتَّى لَوْ وُزِنَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَوُضِعَ فِي الصَّاعِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ تَارَةً يَكُونُ الْوَزْنُ أَكْثَرَ مِنْ الْكَيْلِ كَالشَّعِيرِ وَتَارَةً بِالْعَكْسِ و اذا کان المکیال یسع الثمانیة ارطال من العدس و الماش فهو صاع الذی یکال به الشعیر و التمر و الحنطة اینکه کیل و وزن آن اندازه هم است ولی بعضی چیزها کیلش بیشتر است بعضی چیزها وزنش بیشتر است خیلی من این عبارت را سر و ته را من نفهمیدم
 کیل و وزنش اندازه هم است یعنی چه 
شاگرد: یعنی چگالی آن یکی است.
استاد: نه اینکه نیست با چه عددی مقایسه میکند ملاک چیست مدار چیست هنوز آن مدار را ما نمیدانیم اگر یک مداری داشتیم یک صاعی داشته باشیم که این صاع گندم مدار هست ما میگوییم این صاع گندم بعضی چیزها وزنی که اگر در این صاع فلان غله را بریزند سبکتر است بعضیها سنگینتر است یک صاع معیار میخواهید
شاگرد: حجماً داشتند.
 این چه چیزی هست الان دارید آن معیار را تعیین میکنید هنوز معیار تعیین نشده بحث در تعیین صاع معیار است همان مشخص نیست بحث سر صاع معیار است میگوید صاع معیار من ما یستوی کیله و وزنه یعنی چه اصلاً این را میخواهد مقدمه قرار بدهد برای اینکه صاع معیار را تعیین کند یک عبارتی در رد المختار هست آن این من ما یستوی کیله و وزنه یک معنایی میکند خلاف ظاهر عبارت است ولی باز یک محصلی دارد میخواهد بگوید که من ما یستوی کیله و وزنه این است که همه عدسها و همه ماشها وزنشان یکی است سبک و سنگین ندارد این طوری میخواهد معنا کند میگوید گندم سبک داریم گندم سنگین داریم جو سبک داریم جو سنگین داریم ولی عدس و ماش اینها همه چیزشان یکی است یعنی تفاوت جزیی اگر هم باشد جزیی است یک همچین معنایی من ما یستوی کیل و وزن را معنا کرده حالا دیگر من نمیدانم آیا این طوری هست یا نه
 از عبارتی ابن حزم اندلسی دارد این حزم از ظاهریه است ظاهریها بخصوص با کسانی که قیاسی هستند مخالف هستند بخصوص نسبت به ابوحنیفه که راس قیّاسین هست خیلی بد است جایی که میتوانند فحش به آنها میداده مثلاً یک جا دیدم میگوید ان الحیا من الدین خلاصه این حرفها را ان الحیا من الدین حیا کن این چه حرفی است که میزنی ابن حزم خیلی آدم ملا و باسوادی است ولی خیلی بد دهن است همین بددهنی او باعث شده که در میان اهل تسنن اصلاً جا پیدا نکرده با وجود اینکه آدم باسوادی است ولی بددهنی او افراد حاضر نشدند چیز او را بخوانند
 حالا عرض کنم خدمت شما اینجا حالا عرض کنم خدمت شما اینجا بحثی که دارد عبارتش را بخوانم بد نیست میگوید
«642 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي تَمْرٍ، وَلَا بُرٍّ، وَلَا شَعِيرٍ: حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُصِيبُهُ الْمَرْءُ الْوَاحِدُ مِنْ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ  (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تا اینجا بحثی نیست وَالْمُدُّ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفٍ إلَى رَطْلٍ وَرُبْعٍ عَلَى قَدْرِ رَزَانَةِ الْمُدِّ وَخِفَّتِهِ»[footnoteRef:4]. [4:  المحلّی بالآثار، ج۴، ص۴۷] 

 میگوید مقدار رطل مد دقیقاً معلوم نیست از یک رطل و نیم تا یک رطل و یک چهارم. یک عبارتی در بحار من نگاه میکردم از بزنطی نقل شده بود الان یک قدری در خاطرم میگوید در همان عبارت چیز میگوید بزنطی مقدار مد را یک رطل و یک چهارم کرده رطل و نصف آن را ببینید الان من فرصت نکردم بیرون بودم آن بحار آن بسط الکلام عبارتی که دارد از بزنطی مطلبی نقل میکند در مورد مد یا رطل النصف یا رطل الربع است الان یادم رفته کدامش است بسط کلامٍ جلد77 «و ذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل و ربع»[footnoteRef:5]. رطل و ربع باشد یعنی یک صاع میشود پنج رطل که نزدیک همان پنج و یک سوم است این المد من رطل و النصف هر صاع که چهار مد است میشود از  شش تا پنج در فاصله بین پنج و شش این فاصله مقدار صاع است علی قدر اینجا یک عبارتی دارد غلط چاپی است علی قدر رزانة المد و الخفة این مد محرّف مکلیل است بعداً هم یک عبارت شبیه همین دوباره دارد علی قدر رزانة المکیل و خفته آن مکیلی که آن چیزی که در آن ریخته میشود رزانه یعنی سنگینی خفة یعنی سبکی بر اساس سنگینی و سبکی حالا صاع را من در نظر بگیریم صاع از پنج رطل شروع میشود مربوط به غلات سبک تا شش رطل مال غلات سنگین بعد خب یک سری بحثهایی را اینجا مطرح میکند و یک نکته ای را هم من اینجا بد نیست اشاره کنم که در این کلام ابن حزم هم به آن اشاره کرده و بحث کرده اینها ابوحنیفه اصلاً غلات نصاب قائل نیست آن بحث هشت رطلی که در صاع هست مربوط به غلات است نه این. این خودش هم موید همان مطلب است که ابوحنیفه این را در مورد غلات و اینها نمیگوید در مورد آب است چون صاع که مطرح هست در فقه حنفی در بحث عمدتاً در آن بحث عرض کنم غسل مطرح هست و امثال اینها اینها بحثهایی کرده در مورد اینکه به اصطلاح چیز دارد یا ندارد امثال اینها حالا آنها را بحثهایی دارد که پیغمبر با هشت رطل غسل میکرده روایات مختلف است بحثهای سندی کرده بحثهای دلالی کرده به آنها کار ندارم به آن بحثها و بحثهای هم سندی هم اختلاف اقوال و اینها و همین بحثهایی در مورد اینکه صاع صاعٌ النبی داریم صاع عمر داریم امثال اینها این دارد و بعد هم عبارت بخاری را آورده این عبارت بخاری این هست که میگوید کان الصاع علی عهد رسول الله مداً و ثلثاً بمدکم الیوم فزید فی زمن عمر بن عبدالعزیز زمانی که این اضافه شده زمان عبدالعزیز هست در حالی که آن که معروف هست و همین ها هم دارد در زمان عمر بن خطاب هست قفیز حجاجی صاع عمر و اینها این حالا نمیدانم یک بار دیگر زمان عمر بن عبدالعزیز اضافه شده چه شده این خودش یک نکته ای هست که به اصطلاح این دو مرحله اضافه شده این باید دنبال بشود حالا اینها بماند آن چیزی که من میخواهم بحث آن را بکنم اینها میگوید که یک اشاره به یک روایتی میکند از پیغمبر معروف است که «الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ» میگوید فَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْ مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِقْدَارِهِ عِنْدَهُمْ، وَلَا عَنْ مَوَازِينِ أَهْلِ مَكَّةَ، بعد این عبارت را دارد میگوید وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ اثْنَانِ فِي أَنَّ مُدَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي بِهِ تُؤَدَّى الصَّدَقَاتُ مدی هست که در صدقات مورد استفاده قرار میگیرد نه مد آب. مدی که در صدقات بوده لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ رَطْلٍ وَرُبْعٍ. حداقل مقدار وزنی اینها از رطل و ربع شروع میشود تا رطل و نصف وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَطْلٌ وَثُلُثٌ که بین این دو تاست وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا؛ لَكِنَّهُ عَلَى حَسَبِ رَزَانَةِ الْمَكِيلِ که گفتیم آنجا رزان مکیل هست لَكِنَّهُ عَلَى حَسَبِ رَزَانَةِ الْمَكِيلِ مِنْ الْبُرِّ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ»[footnoteRef:6]. بعد چیزهایی را مطرح میکند و یک عبارتی اینجا هست این عبارت مهمی است که من در این بحث به آن کار دارم بعد نقل میکند عبارتهای از احمد بن حنبل که صاع پیغمبر پنج رطل و یک سوم هست و اینها بعد میگوید  [5:  بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامة المجلسی)، ج77، ص350.]  [6:  همان، ص۵۱] 

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي أَنَّهُ عَيَّرَ مُدَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحِنْطَةِ فَوَجَدَهَا رَطْلًا وَثُلُثًا فِي الْبُرِّ.
به اصطلاح مد نبی یک و یک سوم در بُرّ است در گندم. که چهار تا در صاع میشود پنج و یک سوم دیگر یک سوم میشود دیگر چهار یک و یک سوم میشود چهار سوم چهار سوم میشود پنج و یک سوم بله درست است. قَالَ: وَلَا يَبْلُغُ مِنْ التَّمْرِ هَذَا الْمِقْدَارُ»[footnoteRef:7].اگر این صاع مد را با تمر پر کنیم وزنش این مقدار نیست چون تمر یعنی خرما سبکتر از گندم است حتی از شعیر هم سبکتر است دیروز دوستان بعضی از عبارتها را آوردند در مورد چگالی خرمایی که به صورت توده ای هست یک دانه خرما خب سنگین است ولی خرمایی مثل توده ای هست چگالی آن پنج و خورده ای است یعنی پنج دهم و خوردهای یعنی از شعیر یعنی یک لیتر جو حدود مثلاً ششصد و هفتاد هشتاد گرم است یک لیتر گندم هفتصد و بیست سی گرم تا هفتصد و پنجاه گرم بر اساس سنگینی و سبکی گندم هست او را متوسط خرما حالا یک خرما خاصی آنجا بود پانصد و خورده ای خرما متوسط خرما را چگالی آن را پانصد و خورده ای دوستان آورده بودند یک مقاله ای بود مقاله مربوط به این بحث نبود مربوط به بسته بندی خرما و امثال اینها تعیین چگالی بود برای اینکه چطوری به اصطلاح بحث اقتصادی بود خرما طبق این چگالیهایی که میگویند سبکترین سبکترین از همه اینها سبکتر است حتی از جو هم سبکتر است [7:  همان، ص۵۲.] 

 بعد یک مطلبی را دارد از قول اسماعیل بن اسحاق نقل میکند میگوید که «إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: دَفَعَ إلَيْنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ الْمُدَّ، وَقَالَ هَذَا مُدُّ مَالِكٍ، وَهُوَ عَلَى مِثَالِ مُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبْتُ بِهِ إلَى السُّوقِ، وَخُرِطَ لِي عَلَيْهِ مُدٌّ اینها مدها معمولاً چوبی بوده یک دانه مد چوبی بر اساس آن برای من خراطی کردند وَحَمَلْته مَعِي إلَى الْبَصْرَةِ، فَوَجَدْته نِصْفَ كَيْلَجَةٍ بِكَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ، يَزِيدُ عَلَى كَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ شَيْئًا يَسِيرًا. بعد اینها مقدارهایش را تعیین میکند بعد خود این ابن حزم میگوید قال ابومحمد یعنی همین ابن حزم قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَخُرِطَ لِي مُدٌّ عَلَى تَحْقِيقِ الْمُدِّ الْمُتَوَارَثِ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، وَهُوَ عِنْدَ أَكْبَرِهِمْ لَا يُفَارِقُ دَارِهِ، أُخْرِجُهُ إلَى ثِقَتِي الَّذِي كَلَّفْته ذَلِكَ: خلاصه یک مد مخصوص فقط در خانه او بوده و خیلی با تشریفات این مد را برای من آورد و من این را چیز کردم و بالاخره میگوید این مد بر اساس مد چه کسی تنظیم شده همین طور سلسله سند این مد را ذکر کرده بعد میگوید قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثُمَّ كِلْته بِالْقَمْحِ الطَّيِّبِ به گندم پاک شده پاکیزه یعنی گندمی که خاک ندارد ثُمَّ وَزَنْته فَوَجَدَتْهُ رَطْلًا وَاحِدًا وَنِصْفَ رَطْلٍ بِالْفُلْفُلِي این فلفلی ظاهراً مغازه فلفلی نیست نمیدانم چیست کلاً فرصت نکردم مراجعه نکردم فوجده رطلاً واحداً و نصف رطل بلفلفلی یعنی رطل واحد و نصف رطل یک صاع آن میشود شش رطل لَا يَزِيدُ حَبَّةً دقیقاً همان شش رطل
شاگرد:در صورة الارض دارد که و الفلفی خمسة عشر أوقیة ببغدادي
استاد: این نباید فلفلی باشد این باید به بغدادی باشد چون این استدلالاتی که دارد میخواهد این استدلال کند که این مدی که هست با آن میزانی که چون اینها میگوید که مدش را از یک و نیم رطل تا یک چهارم رطل حداکثر یک و نیم رطل حداقل یک و یک چهارم این فکر میکنم دارد بر اساس او تنظیم میکند این فلفلی یا فلفلی همان بغدادی است یا یک عبارت افتادگی دارد نمیدانم 
[bookmark: _Hlk187566593]وَكِلْته بِالشَّعِيرِ با جو اندازهگیری کردند إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالطَّيِّبِ جو پاک شده نبود فَوَجَدْتُهُ رَطْلًا وَاحِدًا وَنِصْفَ أُوقِيَّةً». أُوقِيَّةً تقریباً یک چیزی حدود یک چهارم رطل است این عرض کنم خدمت شما این طور که در ذهن من هست هر أُوقِيَّةً چهل درهم است رطل حدوداً صد و سی درهم است حالا اختلافی است از صد و بیست و هشت و خورده ای بعضیها گفتند که اینجا خودش صد و بیست و هشت درهم گرفته عرض کنم بین 128 و 130 در مقدار درهم در اینها اختلاف هست أُوقِيَّةً چهل درهم است چهل درهم میشود تقریباً یک کمی بین یک سوم و یک چهارم نصف أُوقِيَّةً یعنی با شعیر که اندازه گیری بشود با شعیر یک کمی یک ذره از یک رطل بیشتر است مثل أُوقِيَّةً خیلی چیز اساسی نمیشود امثال اینها کان میخواهد بگوید آن که مدار بوده رطل و نصف است که مدار قمح طیب هست بعد شروع میکند محاسباتی در مورد این ها را بحث کردن و تا آخر بحث را دنبال میکند که ببینید در این مُحلّی بالآثار ابن حلب آن چاپی که در اختیار من  هست کتاب الزکاة مسئله642 بحث53 است 
علی ای التقدیر به نظر میرسد مجموع اینها را آدم میبیند آن چیزی که مدار معمولاً قرار میدادند گندم بوده گندم مدار اندازه گیری بوده البته در یک عبارتی در رد المختار هست میگوید احتیاط این هست که جو را مدار قرار بدهید اگر جو را مدار قرار بدهید یعنی یک جویی که مثلاً هشت رطلی است یعنی یک به اصطلاح مکلیه ای که در آن هشت رطل جو جا میگیرد و این مکیله باید بزرگ باشد چون جو سبک است بنابراین احتیاط این است که شما وقتی میخواهید بسنجید با جو در نظر بگیرید این یک چیز مفصلی را توضیح میدهد و  نقل میکند یک بنده خدایی میگوید الَّذِي عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا بِالْحَرَمِ الشَّرِيفِ الْمَكِّيِّ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ مَشَايِخِهِمْ وَبِهِ كَانُوا يُفْتُونَ تَقْدِيرُهُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الشَّعِيرِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِيَحْتَاطُوا به خاطر احتیاط با شعیر محاسبه میکردند چون وقتی با شعیر محاسبه کنید فَإِذَا قُدِّرَ بِذَلِكَ فَهُوَ يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْعَدَسِ وَمِنْ الْحِنْطَةِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهَا أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، فَلِذَا كَانَ تَقْدِيرُ الصَّاعِ بِالشَّعِيرِ أَحْوَطَ»[footnoteRef:8].یعنی اگر ما آن مکیالی را در نظر بگیریم که مدارشان هشت رطلی هستند که هشت رطل شعیر جا بگیرد طبیعتاً یک مقدار مکیال بزرگتری هست این مکیال بزرگتر مطابق احتیاط هست و امثال اینها [8:  ردّ المختار، ج۲، ص۳۶۶.] 

شاگرد: در حد وجوبش برعکس می شود؟
 حالا صبر کنید من اینها را این مخصوصاً این عبارت را آوردم به خاطر بحثهایی است که در روایت خودمان میخواهم بحث بکنم البته اینجا در رد المختار یک مطلبی را دارد میگوید ماش از حنطه سنگینتر است حنطه از شعیر سنگین تر است بنابراین اگر ما ملاک را ماش قرار بدهیم که بعضیها مدار را ماش قرار دادند آن مکیالی که برای ما درستر میشود کوچکتر خواهد شد میگوید فالمکیال الذی میگوید که بعد خودش میگوید که «ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ أَنَّ الْأَحْوَطَ تَقْدِيرُ الصَّاعِ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ؛ میگویند بعضیها با ماش و عدس اندازه گرفتند میگویند ماش و عدس مناسب نیست لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ بِالْمَاشِ يَكُونُ أَصْغَرَ آن مکیالش اصغر خواهد بود وَلَا يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ أَثْقَلُ مِنْهَا وَهِيَ أَثْقَلُ مِنْ الشَّعِيرِ، فَالْمِكْيَالُ الَّذِي يُمْلَأُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْمَاشِ يُمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنَزَةِ»[footnoteRef:9].فکر میکنم یعنی کوفت گرفته با احتمالاً حالا مرادش این جهت باشد [9:  همان.] 

 مجموعه عبارتها را که آدم مراجعه میکند به نظر میرسد آن چیزی که مدار بوده گندم بوده اگر هم احیاناً با جو اندازه گیری شده از باب احتیاط بوده نه از باب اینکه آن که در این بنده خدا ابن الرفع میگوید من با شعیر اندازه گیری کردم و فلان و امثال اینها نه آن چیزی که در متون اصلی هست با گندم اندازه گیری میکردند و اینها
 خب حالا اینها چیزهایی که در مورد منابع اهل تسنن هست بیاییم روی منابع خودمان منابع ما ما سه تا روایت در مسئله هست در تعیین صاع یک روایت روایت زراره است صحیحه زراره روایت زراره صاع را ستة الارطال تعیین کرده ستة الارطال که این در عرض کنم خدمت شما جلد دوم آن بحث غسل و اینها آن را نقل شده آدرسش را این روایت زراره این است 
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأ بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَال‏»[footnoteRef:10].که مد یک رطل و نصف هست با شش رطل که همان یک چهارم میشود این یک روایت هست صاع را شش رطل قرار داده  [10:  تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص136.] 

دو تا روایت دیگر داریم یک روایت جعفر بن ابراهیم بن محمد حمدانی هست آن صاع را گفته که شش رطل به رطل مدنی و نه رطل به رطل عراقی و همین مضمون هم در روایت علی بن بلال هست که البته در روایت علی بن بلال رطل تمر یعنی صاع از تمر را این طور تعیین کرده صاع از تمر را خب آن بحث تمر آن یک بحثی است که جلسه بعد در مورد آن صحبت میکنیم اگر ما فقط همینها بود بحث تمر را بگذارید کنار خب جمع بین این دو دسته روایت راحت است خب مراد از رطل، رطل مدنی میتواند باشد شش رطل مدنی مطابق با نه رطل بغدادی است که امام علیه السلام این را بر طبق به اصطلاح لسان مدینه که زبان خود امام هست مطرح کردند نه بر لسان مخاطب. ولی مشکل قضیه مشکل همان مشکل اساسی بحث ماست که صاع پیمانه خاص است مد پیمانه خاص است و این صاع و مد چطور یک وزن مشخص برای آن تعیین شده تعیین یک وزن مشخص برای صاعی که یک پیمانه هست آن را چطوری میتوانیم در نظر بگیریم این را داشته باشید این بحثی هست که بحث جدی است حالا آن روایات بحثهای مختصر سندی دارد مثل اینکه سند آن خیلی جدی نیست آن روایت علی بن بلال بحث سندی ندارد بحث سندی است و علی بن بلال بغدادی هست و تقریباً بحث سندی جدی ندارد ولی آن داخل جعفر بن ابراهیم یک مقدار بحث سندی دارد آن را در موردش صحبت خواهیم کرد ولی عمده آن حل این مشکل است این هم عرض بکنم در عرض کردم در میان قدمای اصحاب از احمد بن ابی نصر بزنطی نقل شده که صاع را از آن استفاده میشود که پنج رطل است چون مد را یک و یک چهارم رطل تعیین کرده صاع هم که چهار مد است میشود پنج رطل و حالا این عبارتها و اینها را داشته باشید یک توضیحات متنی هم این روایتها دارد که اینها را ان شاءالله فردا وارد بحث آن میشویم و آن وقت ببینیم فقهای ما با این چه کار کردند راه حلهای مختلفی که در کلمات فقهای ما هست آنها را هم توجه بفرمایید که ما بحث جدی را از فردا شروع میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. 
شاگرد: آن زمان رطل معیار بوده . رطل چه چیزش مشخص بوده که معیار بوده؟
استاد؟ وزنش. خود تبدیل رطل به اوزان کنونی بحث بعدی است.
